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کتاب پنجه تنتره یا پنج فصل که در ایران به نام کلیله و دمنه 
 2200( میلاد مسیح  از  پیش  200 سال  معروف شده، حدود 
سال پیش( به وسیله ی دانشمندی هندی به نام ویشنا شرما 

به زبان سنسکریت نوشته شده است.
در زمان انوشیروان )حدود 1400 سال پیش( و به دستور 
او، این کتاب توسط برزویه ی طبیب از زبان سنسکریت به 
زبان پهلوی ترجمه شد و به ایران آمد. انتقال این کتاب به 

ایران، داستان زیبا و پرماجرایی دارد.
به  روزبه مشهور  توسط  کتاب  این  بعد،  حدود صد سال 
از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه شد،  عبدالله بن مقفع 
تا 540  از آن، یعنی در سال های 530  بعد  و چهارصد سال 
به  عربی  از  منشی  نصرالله  وسیله ی  به  کتاب  این  هجری 

فارسی ترجمه شد و با نام کلیله و دمنه انتشار یافت.
با این که کلیله و دمنه از نظر ادبی بسیار زیباست، اما با 
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اصل کتاب پنجه تنتره فرق زیادی دارد. زیرا مستقیماً از زبان 
ترجمه ی  است.  نشده  ترجمه  فارسی  زبان  به  سنسکریت 
آن از سنسکریت به پهلوی و از پهلوی به عربی و از عربی 
به فارسی با تغییرات زیادی همراه بوده است. تا آن جا که 
می توان گفت کتاب کلیله و دمنه ترجمه ی آزاد و برداشتی 

شخصی از مادر خود، پنجه تنتره است.
حدود 500 سال پیش، یکی از پادشاهان فارسی زبان هند 
به نام اکبرشاه گورکانی دستور داد کتاب پنجه تنتره مستقیماً 

از زبان سنسکریت به فارسی ترجمه شود.
به دستور او مصطفی خالقداد عباسی کتاب پنجه تنتره را 
از سنسکریت به فارسی ساده و قابل فهم مردم ترجمه کرد. 
او نام کتابش را پنجاکیانه یعنی پنج داستان یا پنج افسانه 

گذاشت.
کتاب پنجه تنتره تاکنون به بیش از پنجاه زبان دنیا ترجمه 
شده است. این کتاب در عصر خود یک کتاب سیاسی بوده 
است. زیرا در آن از زبان حیوانات به رفتار غلط شاهان اشاره 
شده و کشورداری و رفتار درست به حاکمان زمان گوشزد 

شده است.
نویسنده ی کتاب سعی کرده است که در قالب داستان های 
شیرین، راه و رسم درست زندگی کردن را به خوانندگانش 

بیاموزد.

در کنار رودخانه اى زيبا، بر روى درخت انجيرى يک ميمون 
از  و  داشت  شاد  دلى  اما  بود،  تنها  ميمون  مى کرد.  زندگى 
پايين  و  بالا  از شاخه هاى درخت  او  بود.  زندگى اش راضى 
روز  يک  مى خورد.  انجير  خوشمزه  ميوه هاى  از  و  مى پريد 
که ميمون روى درخت نشسته بود و به آب رودخانه نگاه 
مى کرد، توى آب چيزى تکان خورد و آرام به درخت انجير 
پايين  بعد روى شاخه  نگاه کرد.  نزديک شد. ميمون خوب 
چه کار  این جا  هستى؟  کى  تو  ببينم  »بگو  گفت:  و  پريد 

مى کنى؟«
تمساحى سرش را از آب بيرون آورد و به ميمون که روى 
درخت بود، نگاه کرد و گفت: »من تمساح هستم. از جايى 
دور به این جا آمده ام. گرسنه هستم و دنبال غذا مى گردم.«
و  پريد  ديگر  شاخه اى  به  شاخه اى  از  شادى  با  ميمون 
گفت: »بفرماييد من يک عالمه انجير دارم، هرقدر دوست 
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دارى بخور و سير شو.«
طرف  به  را  آن ها  و  چيد  شاخه  از  انجير  مقدارى  بعد 
تمساح پرتاب کرد. تمساح آن ها را خورد و گفت: »بَه بَه، اين 

خوشمزه ترين ميوه اى است که تا حالا خورده ام.«
کند،  را خوشحال  تمساح  بود  توانسته  اين که  از  ميمون 
شاد شد. تمساح از ميمون تشکر کرد و از او پرسيد: »اجازه 
مى دهى باز هم به این جا بيايم و از انجيرهاى خوشمزه ات 

بخورم؟«
ميمون جواب داد: »بله، تو مهمان عزيز من هستى. هر 

وقت دلت خواست به این جا بيا و انجير بخور.«
تمساح خداحافظى کرد و از آن جا دور شد.

با هم دوست شدند.  به بعد تمساح و ميمون  از آن روز 
تمساح هر روز به ديدن ميمون مى آمد. کمى انجير مى خورد 
و بعد با هم حرف مى زدند. يک روز ميمون به تمساح گفت: 
»خوشحالم که به این جا آمدى، چون حالا ديگر تنها نيستم.«
آن  در  دارم که  زنى  نيستم،  تنها  »اما من  تمساح گفت: 

سوى رودخانه است.«
ميمون وقتى شنيد که تمساح زن دارد، تصميم گرفت هر 

روز موقع خداحافظى مقدارى انجير براى او هم بفرستد.
از  و  آمد  انجيرها خوشش  از  زن تمساح مثل شوهرش 
شوهرش خواست تا هر روز برايش از آن ميوه هاى خوشمزه 

بياورد.
روزها مى گذشت. ميمون و تمساح روز به روز بيشتر به 
هم علاقه مند مى شدند. بعضى از روزها تمساح از صبح تا 
غروب در کنار ميمون مى ماند. زن تمساح کم کم از اين که 
خانه  به  دير  و  مى گذراند  ميمون  با  را  روز  تمام  شوهرش 
مى آمد، ناراحت شد و با خودش فکر کرد: »بايد کارى کنم 
که دوستى آن ها به هم بخورد. اگر بتوانم تمساح را راضى 
کنم که ميمون را به این جا بياورد مى توانم شام خوشمزه اى 
شيرين  انجيرهاى  که  ميمونى  کنم.  درست  او  گوشت  از 

مى خورد حتماً گوشتى خوشمزه دارد.«
و  برگشت  خانه  به  تمساح  که  بود  غروب  نزديکى هاى 
انجيرهايى را که براى زنش آورده بود به او داد. زن نگاهى  ن

شی
لن

 د
ن و

ری
شی

ی 
ها

ه 
ص

ق

8



ن
شی

لن
 د

ن و
ری

شی
ی 

ها
ه 

ص
ق

9





به شوهرش کرد و گفت: »مى خواهم از تو چيزى بپرسم.«
تمساح گفت: »چه چيزى؟«

زن گفت: »اگر واقعاً تو دوستى به نام ميمون دارى، پس 
تو محبت  به  او خيلى  نمى کنى؟  به خانه دعوت  را  او  چرا 
مى کند و هر روز برايمان انجير مى فرستد، پس ما هم بايد 

او را مهمان کنيم.«
تمساح خنديد و گفت: »ولى او نمى تواند شنا کند. اگر پا 
به رودخانه بگذارد، زير آب مى رود و من دوست عزيزم را از 

دست مى دهم.«
و گفت: »من  نکرد  قبول  تمساح  اصرار کرد،  زن هرچه 
او را خيلى دوست دارم و حاضر نيستم جانش را به خطر 

بيندازم.«
زن که از دست شوهرش ناراحت و عصبانى شده بود، به 
فکر نقشه اى ديگر افتاد. يک روز که تمساح بيدار شد، زنش 
را ديد که مريض است و حال خوبى ندارد. با نگرانى پرسيد: 

»چه شده است؟«
زن که سعى مى کرد خودش را خيلى بدحال نشان بدهد، 

گفت: »مى بينى که مريض شده ام، حالم بد است. اگر درمان 
نشوم به زودى از دست خواهم رفت و تو تنها خواهى شد.«
تمساح گفت: »نه، حالت خوب مى شود. هر دارويى که 

لازم باشد برايت مى آورم.«
او  خوشحالى  متوجه  شوهرش  مى کرد  سعى  که  زن 

نشود، گفت: »دارويى که بايد بخورم قلب ميمون است.«
تمساح گفت: »قلب ميمون؟«

زن گفت: »بله.«
تمساح گفت: »ولى ميمونى در اين نزديکى نيست.«

زن با غصه گفت: »هست، دوستت؛ همان که روى درخت 
انجير زندگى مى کند.«

تمساح به چشم هاى زنش خيره شد و گفت: »مى دانى 
چه مى گويى؟ او بهترين دوست من است، چطور مى توانم 

او را بکشم و قلبش را براى تو بياورم.«
دوستت  همان  با  برو  برو.  »پس  گفت:  گريه کنان  زن 

زندگى کن، چون وقتى به خانه برگردى من مرده ام.«
تمساح که زنش را دوست داشت و حاضر نبود او را از 
دست بدهد و براى هميشه تنها شود، به آرامى گفت: »گريه 
نکن، تو برايم خيلى عزيزى. الان مى روم و هرطور که شده 

قلب او را برايت مى آورم تا بخورى و خوب شوى.«
زن در دلش خنديد. تمساح به طرف خانه ميمون حرکت 
کرد. در راه به محبت هايى که ميمون به او کرده بود، فکر  ن
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